
رد
هب

را
رد

هب
را

پنجشنبه ۷ اسفند 1404 

شماره  4639

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۶

 این روز‌ها نتانیاهو آغوش خود را برای پذیرایی از نارندرا مودی نخست‌وزیر هند گشوده 

است تا به قول خودش میزبان شریک مهم 1.4 میلیارد نفری و رئیس‌جمهوری »بسیار 

قدرتمند و محبوب« باشد. این نخستین بار نیست که مودی پا به سرزمین‌های اشغالی 

می‌گذارد )سفر سال 2017 مودی به تل‌آویو(، اما این سفر به‌ویژه به لحاظ شرایط زمانی 

وقوع آن می‌تواند بسیار مهم و حساسیت‌برانگیز تلقی شود. اوضاع آشفته خاورمیانه و احتمال 

تقابل نظامی مستقیم میان ایران در یک‌سو و ایالات متحده و رژیم‌صهیونیستی در سویی 

دیگر، باقی ماندن چالش سیاسی و نظامی فلسطین و غزه با راه‌حل‌های عجیب و مبهم 

ترامپ، انزوای شدید رژیم صهیونیستی در صحنه بین‌المللی، شکنندگی امنیت مناطقی 

همچون دریای سرخ و خلیج‌فارس و در نهایت شرایط حساس بازار‌های انرژی؛ همگی 

می‌تواند بخشی از حساسیت‌ها به زمان انجام این سفر را بازگو کند. بر همین اساس نیز 

تحلیل‌های زیادی در این زمینه مطرح شده که مودی چگونه در چنین شرایطی ریسک سفر 

به تل‌آویو را پذیرفته و سفر او چه پیامی می‌تواند برای منطقه به همراه داشته باشد؟ به قول 

یک تحلیلگر هندی کشور‌های غرب آسیا از جمله ایران، با دقت این سفر و روابط نزدیک 

دهلی‌نو و تل‌آویو را زیر نظر گرفته‌اند و تأثیر آن بر معادلات خود با هند را می‌سنجند. 

   پیشینه تاریخی روابط

از روابطی پنهان تا شراکت راهبردی
اگر چه هند از جمله کشور‌هایی بود که رژیم‌صهیونیستی را اندکی پس از تأسیس آن به 

رسمیت شناخت، اما حداقل تا 4 دهه پس از آن از برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با 

تل‌آویو امتناع کرد. درحالی‌که پایبندی مردم و سیاست‌مدارانی همچون گاندی به آرمان 

فلسطین و حمایت قاطع آن‌ها از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی مهم‌ترین دلیل عدم 

شـــکل‌‍گیری روابط دیپلماتیک محسوب می‌شد، در همین زمان نیز سطوحی از روابط 

غیررسمی و حتی مخفیانه میان برخی دولت‌های مستقر در دهلی و اسرائیل برقرار شده 

بود. در این چهارچوب کنســـولگری اسرائیل در بمبئی در سال 1950 افتتاح شد و در 

رخدادی مهم‌تر، سفر مخفیانه موشه‌دایان وزیر خارجه وقت رژیم صهیونیستی به هند 

در دهه 1970، جنجالی بزرگ به پا کرد. 

اما در اوایل دهه 1990 میلادی و از طریق قانع‌سازی عرفات توسط دهلی‌نو، برای برقراری 

روابط دیپلماتیک رسمی میان دو طرف زمینه‌چینی لازم انجام گرفت. عرفات در آن هنگام 

اعلام کرد که تبادل ســـفیران و به رسمیت شناختن) اسرائیل( مسئله حاکمیتی است که 

نمی‌تواند در آن دخالتی کند. در عین حال وی تأکید کرد که به هر انتخابی از سوی دولت 

هند احترام می‌گذارد. بدین‌ترتیب روابط دیپلماتیک دهلی‌نو و تل‌آویو شـــکل گرفت که 

برجسته‌ترین آن، سفر آریل شارون به دهلی‌نو در سال 2003 بود. مراودات دو طرف در 

ســـطح رفت‌وآمد وزرا و مقامات ادامه پیدا کرد تا اینکه انتخاب مودی به نخست‌وزیری 

در سال 2014، نقطه عطفی را در این روابط رقم زد. 

 بـــا حضور مـــودی و حزب بی‌جی‌پی در رأس هرم قـــدرت، ماهیت روابط دو هند و 

رژیم‌صهیونیســـتی دچار تحول اساسی شد چنان که در سال 2016 و برای نخستین‌بار 

یک رئیس‌جمهور هند به ســـرزمین‌های اشغالی سفر کرد. به فاصله اندکی پس از آن و 

 به تل‌آویو سفر کرد و در آنجا ارتقای روابط دو طرف به 
ً
در ســـال 2017، مودی شخصا

ســـطح راهبردی را کلید زد. نتانیاهو با سفر به دهلی‌نو در سال 2018، به این مشارکت 

راهبردی پاسخ داد. از آن زمان تاکنون همکاری میان دو طرف در مسیری رو به پیشرفت 

قرار داشته است؛ چنان‌که در سال 2025 تفاهم‌نامه مهمی در حوزه همکاری‌های دفاعی 

میان دو طرف به امضا رسید. بدین ترتیب سفر اخیر مودی، دومین سفر یک نخست‌وزیر 

هند به ســـرزمین‌های اشغالی و تداوم و تحکیم رویکرد همکاری‌های راهبردی مشترک 

تلقی می‌شود. 

   همکاری‌های دفاعی و امنیتی

ستون اصلی روابط دوجانبه
در طی چند دهه اخیر روابط هند و رژیم صهیونیســـتی در عرصه‌های متفاوتی همچون 

علم‌وفناوری، تجارت، سرمایه‌گذاری و کشاورزی پیگیری شده است. علاوه بر این در 

سال‌های اخیر و به طور خاص از زمان برگزاری نشست سران 20 در دهلی‌نو، بحث ایجاد 

کریدور »ایمک« )IMEC( نیز مطرح بوده است. این کریدور که به طور القوه می‌تواند 

هند را از طریق خاورمیانه به اروپا متصل کند، هم برای هند و هم برای رژیم‌صهیونیستی 

حائز اهمیت است. در واقع این کریدور چندوجهی این امکان را برای هند فراهم می‌کند 

که از طریق خلیج‌فارس، برخی کشـــور‌های عربی حاشیه این خلیج همچون امارات و 

عربستان و در نهایت گذر از اسرائیل، به اروپا متصل شود. به لحاظ سیاسی ایالات متحده 

مشوق اصلی این کریدور محسوب می‌شود، اما این مسیر از جنبه ژئوپلیتیکی و امنیتی 

با چالش‌های اساسی مواجه است، کما اینکه جنگ غزه و تنش‌های اخیر در خاورمیانه 

 به حاشیه رانده شود. با این حال این‌گونه مطرح شده که 
ً
موجب شـــده تا طرح آن عملا

بحث این کریدور و چگونگی پیگیری راه‌اندازی آن یکی از مســـائل اساسی در ملاقات 

مودی و نتانیاهو خواهد بود. 

   جهش فوق‌العاده همکاری‌های نظامی 

دهلی و تل‌آویو
بااین‌حال همان‌طور که اغلب منابع سیاســـی تأکید داشـــته‌اند، توسعه همکاری‌های 

امنیتی و نظامی موضوعی اســـت که در جریان این سفر در صدر اولویت‌های دو طرف 

در این سفر قرار دارد. 

همکاری نظامی میان هند و رژیم‌صهیونیستی پیشینه بسیار قدیمی دارد که حتی به پیش از 

برقراری روابط دیپلماتیک رسمی میان دو طرف بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد که نخستین 

زمینه تاریخی این همکاری‌ها به سال 1962 و دوره جنگ هند و چین ارتباط پیدا می‌کند که 

طی آن هند از سلاح‌های اسرائیلی در تقابل با چین استفاده کرد. اما اساس این همکاری‌های 

امنیتی و نظامی در جنگ کارگیل )1999( میان هند و پاکستان پایه‌ریزی شد. ازآنجاکه 

هند در این جنگ به بمب‌های دقیق و نقطه‌زن برای هدف قراردادن مناطق کوهستانی و 

غار‌ها نیاز داشت، با تماس مقامات سیاسی و نظامی، تل‌آویو بخشی از ذخایر اضطراری 

خود را به این امر اختصاص داده و ظرف چند روز این تجهیزات را به پایگاه‌های هند انتقال 

داد. به نظر می‌رسد این همکاری نظامی در تصمیم هند در برقراری هر چه سریع‌تر روابط 

دیپلماتیک با اسرائیل نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است. 

بدین‌ترتیب فصلی جدیدی از همکاری امنیتی و دفاعی میان دو طرف آغاز شد به شکلی 

که رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان تسلیحات و 

حتی فناوری‌های مدرن نظامی هند مبدل شده است چنان که از سامانه‌های دفاع هوایی 

و پهپادها گرفته تا مهمات هدایت‌شونده دقیق در اختیار هند قرار داده شده است. برخی 

منابع ارزش تجهیزات ارسالی رژیم صهیونیستی در طی یک دهه اخیر را بیش از 2.9 

میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. در یک نگاه اجمالی و با اتکا به آمار‌های منتشرشده، مشخص 

می‌شـــود که دهلی‌نو در طی سال‌های 2015 تا 2019، بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات 

اســـرائیلی بوده است، ضمن آن که ارزش این خرید‌های تسلیحاتی در فاصله سال‌های 

2020 تا 2024 به حدود 34 درصد از کل فروش تسلیحاتی اسرائیل ارتقا یافته است. 

 در سایه گسترش این مبادلات است که توافق همکاری دفاعی و امنیتی میان دو طرف 
ً
دقیقا

در سال 2025 و در جریان سفر وزیر دفاع رژیم‌صهیونیستی به دهلی‌نو به امضا می‌رسد. 

امـــا نکته مهم دیگر که هم بر زمان‌بندی و هم بر روند همکاری‌های دفاعی میان هند و 

تل‌آویو اثر‌گذار نشان داده، نتایج جنگ 88 ساعته اخیر میان هند و پاکستان است. در جنگ 

ســـیندور، دولت هند به بسیاری از ضعف‌های خود در حوزه مدرن‌سازی و به‌خصوص 

یکپارچه‌سازی تجهیزات مردن دفاع هوایی و زمینی پی برد. همین موضوع یکی از دلایل و 

انگیزه‌های شتاب مودی در انجام این سفر را توجیه می‌کند، در جایی که دهلی‌نو به تل‌آویو 

چشم دوخته تا در مدرن‌سازی ارتش و ضعف تجهیزات دفاعی و پشتیبانی به کمکش بیاید. 

   سایه سنگین چالش فلسطین بر روابط دوجانبه
با وجود آن که از زمان روی کار آمدن دولت مودی و حزب بی‌جی‌پی در هند، مسئله آرمان 

فلسطین به شکلی جسته‌وگریخته و حتی کم‌رنگ‌تر از سوی مقامات دهلی‌نو دنبال می‌شود، 

بااین‌حال دهلی‌نو به دلایلی هیچ‌گاه نتوانسته آرمان فلسطین را به‌کلی نادیده بگیرد. اقبال و 

توجه مردم به فلسطین و در کنار آن اعمال فشار احزاب مخالف به‌خصوص احزاب سنتی 

مانند کنگره در این زمینه نقشی بسزا ایفا کرده است. حتی اکنون هم که مودی در تل‌آویو 

حضور دارد، بســـیاری در داخل هند منتقد این سفر هستند؛ چرا که سفر در شرایط اوج 

انزوا و تنفر از رژیم صهیونیستی انجام گرفته است؛ بنابراین دولت مودی و حزب بی‌جی‌پی 

نمی‌خواهند با نادیده‌گرفتن مسئله فلسطین دستاویزی در اختیار احزاب مخالف قرار دهند. 

در کنار شرایط داخلی، مسئله موقعیت و حیثیت بین‌المللی هند در جهان و به‌خصوص در 

جهان جنوب نیز مطرح است. هند در تمام این سال‌ها خود را به‌نوعی رهبر جهان جنوب 

و مدافع قدرت‌های ضعیف و درحال‌توسعه معرفی کرده است. در همین راستا این کشور 

اکنون ریاست بریکس را نیز برعهده دارد که اغلب کشور‌های عضو آن حامی فلسطین 

و آرمان تشکیل یک کشور فلسطینی هستند؛ بنابراین هرگونه عدول هند از مواضع سنتی 

و ارزشـــی‌اش دررابطه‌با تشکیل کشور فلسطین می‌تواند به وجهه بین‌المللی آن آسیب 

جدی وارد کند. شاید به همین دلیل است که در جریان رأی‌گیری مجمع‌عمومی سازمان 

ملل در محکومیت اقدامات اسرائیل در کرانه باختری که با سفر ازپیش‌تعیین‌شده مودی 

به اسرائیل نیز مقارن شده بود، هند به قطعنامه محکومیت رژیم‌صهیونیستی رأی مثبت 

می‌دهد. درعین‌حال هند نسبت به طرح ترامپ برای غزه نیز واکنشی محتاطانه نشان داده 

 به عضویت به‌عنوان ناظر در شـــورای صلح ترامپ بسنده می‌کند. شاید این هم 
ً
و صرفا

نکته جالبی باشد که در طی تمامی این فراز و نشیب‌ها، دولت دهلی‌نو حاضر نشده است 

حماس را به‌عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد. 

   هند و مشارکت در طرح 
شش‌ضلعی امنیتی تل‌آویو

حوالی سفر مودی به تل‌آویو، نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از طرح جدید خود 

با نام »ائتلاف شش‌ضلعی« رونمایی کرد که بنابر اذعان وی، هند یکی از ستون‌های این 

ائتلاف را شکل خواهد داد. بنا بر ادعای نتانیاهو این ائتلاف علیه رادیکالیسم منطقه‌ای 

ارائه شـــده و از دولت‌هایی همچون رژیم‌صهیونیستی، هند، یونان، قبرس و چند کشور 

 امارات متحده عربی و سومالی‌اند خواهند بود، تشکیل شده است. 
ً
عربی که احتمالا

اگر چه نتانیاهو هدف خود را از اعلام تشکیل این ائتلاف جدید را مبارزه با رادیکالیسم 

 همه تحلیلگران اتفاق‌نظر دارند که شـــکل‌گیری چنین 
ً
عنوان کرده اســـت، اما تقریبا

ائتلافی توسط اسرائیل، در واقع پاسخی است به روند شکل‌گیری همکاری‌های جدید 

خاورمیانه‌ای میان کشور‌هایی همچون عربستان، ترکیه، قطر و در کنار آن‌ها پاکستان. در 

این راستا امضای توافق راهبردی امنیتی میان عربستان و پاکستان در سال گذشته میلادی 

و قوت‌گرفتن احتمال گسترش آن با مشارکت کشور‌های دیگری چون ترکیه و یا حتی قطر 

در چهارچوبی کلی‌تر با نام »ناتوی اسلامی«، نگرانی بزرگی را برای رژیم صهیونیستی 

رقم زده است. کشاندن پای کشور‌های دیگری همچون یونان و قبرس که با ترکیه مشکل 

دارند و یا هند که در تقابل سیاسی و نظامی با پاکستان به سر می‌برد، راهکاری است که 

نتانیاهو برای این معضل در نظر گرفته اســـت. ضمن آن که نتانیاهو از اعلام این ائتلاف 

هدف دیگری را هم دنبال می‌کند؛ خروج رژیم صهیونیستی از انزوای سیاسی که در نتیجه 

جنگ و جنایات رژیم در غزه گریبان‌گیرش شده است. 

اما هند تا کنون به این پیشنهاد نتانیاهو واکنشی رسمی نشان نداده و ترجیح داده است با 

سکوت از آن عبور کند. به نظر می‌رسد هند در این زمینه بر سر دوراهی و انتخابی دشوار 

قرار دارد. از یک‌ســـو مشارکت در چنین ائتلافی با سیاست خارجی چندجانبه‌گرایانه و 

متکی بر همکاری با تمام طرف‌ها در خاورمیانه منافات دارد و ازسوی‌دیگر هند خود نیز 

به‌نوعی نسبت به شکل‌گیری چهارچوبی همچون ناتوی اسلامی که به تقویت پاکستان 

و یا حتی محوریت آن در چنین ائتلافی بینجامد، نگرانی عمیقی دارد. 

بااین‌حال می‌توان گمانه‌زنی را بر آن قرار داد که ترجیح هند بر آن خواهد بود که از ورود 

به هر گونه اقدامی که سطوح تنش در خاورمیانه را بالا برده و نقش بی‌طرفانه هند را زیر 

سؤال ببرد، پرهیز کند. این موضوع حتی می‌تواند در تنش میان ایران و آمریکا و اسرائیل 

هم صادق باشد. بالارفتن سطح تنش و یک درگیری مستقیم میان ایران و ایالات متحده 

و رژیم صهیونیســـتی، چیزی جز تهدید منافع مســـتقیم هند به لحاظ تجاری و منابع 

انرژی را به دنبال نخواهد داشت. با نظرداشت چنین شرایطی است که برخی تحلیلگران 

هندی تأکید کرده‌اند که سفر اخیر مودی را نباید به‌عنوان چرخش هند به‌سوی اسرائیل 

 به دنبال کسب حداکثر منافع از شرایط 
ً
و هم‌پیمانی با تل‌آویو تلقی‌کرد، بلکه هند صرفا

کنونی و به‌خصوص بهره‌گیری حداکثری از موقعیت دشوار کنونی رژیم صهیونیستی است. 

۳۵۳ نفر از »پژوهشگران، فعالان مدنی و سیاسی و دغدغه‌مندان ایران« با طیف وسیعی از 

گرایش‌های متکثر بیانیه‌ای با عنوان »نه به جنگ و تجاوز علیه ایران« امضا و منتشر کرده‌اند 

و از عموم شهروندان دعوت کرده‌اند؛ صدایشان علیه جنگ و تجاوز به ایران را بلند کنند.

متن کامل این بیانیه کوتاه به این شرح است:

»نه به جنگ و تجاوز علیه ایران

رور سیاست‌ هستند. جنگ آدم می‌کشد، ویران می‌کند، به عزا 
ُ

خشونت و جنگ بزرگ‌ترین ش

می‌نشاند، زیرساخت‌ها را نابود می‌کند، فقیر می‌کند، بی‌گناهان را قربانی می‌کند، خشونت 

می‌پرورد، مسائل و بحران‌ها را تشدید می‌کند و ظرفیت حلشان را می‌کاهد و افق توسعه، 

دموکراســـی، عدالت و بهروزی در ایران را تیره می‌کند. هدف نتانیاهو و دیگر جنگ‌طلبان 

واشـــنگتن از جنگ‌افروزی و تحریم و تهدید به وضوح کلنگی‌کردن ایران ما اســـت. داغ 

جانکاه جان‌باختگان دی‌ماه ۱۴۰۴ و هیچ دلیل دیگری جنگ و داغدار کردن تعداد بیشتری 

از هم‌وطنان و ویرانی ایران در هر حدی را موجه نمی‌کند. 

ما، جمعی از دغدغه‌مندان ایران، با همه تکثر مواضع سیاسی‌مان، بدون لکنت و اما و اگر، 

ضد تجاوز به ایرانیم و معتقدیم علاج، ولو دشوار، در وطن و تغییرات درون‌زای کارساز و 

توسعه‌آفرین و افق‌گشاست و با صدای بلند باید به مسیر ویرانگر جنگ نه گفت. ما در برابر 

هر تجاوزی به ایران، پشتیبان کشورمان خواهیم بود. از هم‌وطنان عزیزمان و صاحبان آبرو و 

نفوذ و تأثیر هم دعوت می‌کنیم صدایشان علیه تجاوز و جنگ را بلندتر کنند. 

امضا: 

جمعی از پژوهشگران، فعالان مدنی و سیاسی و دغدغه‌مندان ایران.«

   متن کامل بیانیه به زبان انگلیسی:

No to War and Aggression Against Iran

 Violence and war are the greatest evils in politics. War kills people,

 destroys, plunges families into grief, annihilates infrastructure, creates

 poverty, sacrifices the innocent, fosters more violence, intensifies

 problems and crises, diminishes our capacity to resolve them, and darkens

 the prospects for development, democracy, justice, and prosperity in Iran.

 Netanyahu and other war hawks in Washington clearly aim, through

 warmongering, sanctions, and threats, to destabilize and undermine our

 or any ,)2026 January( 1404 country. The unbearable loss of lives in Dey

 other cause, does not justify war, inflict suffering on more compatriots,

.or bring destruction to Iran in any form

 We, a group of concerned Iranians, despite the full diversity of our

 political positions, unequivocally and without hesitation oppose any

aggression against Iran. We believe that the remedy—even if difficult—

 lies within our homeland, through constructive, development-oriented,

 and transformative internal change. We must speak out loudly and clearly

 against the destructive path of war. In the face of any aggression against

 Iran, we will stand firmly in support of our country. We also call on our

 fellow citizens, and on those with influence, credibility, and reach, to

.raise their voices even louder against aggression and war

 prominent Iranian political figures and civil society 353 Signed by

activists from a wide range of political views

   فهرست کامل ۳۵۳ امضاکننده بیانیه:

سعید آجورلو، علی آردم، آرمینا آرم، بهاره آروین، مرضیه آذرافزا، محمدجواد آذری‌جهرمی، 

منصور آسیم، مجید ابوالحسنی، محمدحسین ابوعلی‌زاده، مژگان اثباتی، حسن اجرایی، 

سجاد احمدوند، محســـن احمدوند، آرش احمدی، کوروش احمدی، مسعود ادیب، 

رضا اردکانیان، جعفر اسداللهی، سیدمحسن اسدی، ابراهیم اسکافی، آترین اسکندری، 

محمدرضا اسلامی، علیرضا اسماعیل‌نژاد، محمدمهدی اسماعیلی، اشکان اشعریونف 

کیومرث اشـــتریان، علی اصغرپور، سیدحســـین اصغری، علی اعطا، زینب افخمی 

ســـتوده، ابوالفضل اقبالی، محمدصادق الطهرانی، صادق امامی، محمد امامی، سید 

روح‌الله امین‌آبادی، محمدامین ایمانجانی، مهرداد اینانلو، محمدجواد بادین‌فکر، قادر 

باستانی‌تبریزی، علی باقری، عمادالدین باقی، مازیار بالائی، سیدکاظم بجنوردی، منصور 

براتی، منا برقعی، سیدهادی برهانی، محمدرضا بزمشاهی، اسحاق بندانی، محسن بهاروند، 

عماد بهاور، زهرا بهروزآذر، حسن بهشتی‌پور، زینب بیات، مجتبی بیات، محمد بیات، 

حسن بیک‌محمدلو، یوسف بینا، فرهاد پاشاوند، عماد پاینده، سیدعباس پرهیزکاری، علی 

پورخیری، غلامرضا پورنوشـــادی، سجاد پهلوان‌زاده، پویا پیرحسینلو، رضا تاران، علی 

تقی‌پور، رضا تهرانی، مراد ثقفی، امیرحسین تمنایی، حسین جابری‌انصاری، مرتضی‌هادی 

جابری‌مقدم، محمد جعفری‌قنواتـــی، حمیدرضا جلائی‌پور، محمدرضا جلائی‌پور، 

محمدرضا جلالی، محمدنبی جلالی، یاسر جلالی، امیرحسین جلالی ندوشن، میترا 

جلوداری، میلاد جلوداری، سمیه جلیلی، محدثه جلیلی، سیدامیرعلی جعفری، حسین 

جمشیدی‌گوهری، طوبی جمشیدی‌گوهری، علی جنتی، محمدرضا جوادی‌یگانه، عیسی 

چمبر، اسحاق جهانگیری،  احسان چیت‌ساز،  محسن حاجی‌کریمی،  علی حاجی‌ناصری،  

سیدیزدان حبیبی، مهدی حسن‌زاده، سیدامیرحسین حسینی، سیدسجاد حسینی، سیدمهدی 

حسینی، محمد حضرتی، علی حق‌شناس، کریم حمیدی، پیروز حناچی، جواد حیدری، 

محمد خاجویی،  علیرضا خامسیان، سحر خان‌محمدی، محمدحسین خرمایی، حسین 

خزلی، یوســـف خوشنام، سیدمحمدرضا دادگستر، مهدی دارابی، دانیال داودی، حنانه 

درشتی، مسعود درودی، حسین درودیان، محمد دروگر، سیدمهدی دزفولی، زکیه دست‌باز، 

حسین دسته‌باشی، داود دشتبانی، امیر دودابی‌نژاد، عارف دهقاندار، فرهاد ذات‌علی‌فرد، 

بهنام ذوقی، شهرام راستی، مجید رئوفی، علی ربیعی،  فرمز رجایی‌فر، علی رجبی، بهنام 

رحمانی، حســـن رحمانی، جبار رحمانی، علی رحمانی، محمد رحمانیفمحمدعلی 

رحمانیان، محمدمهدی رحمتی، حامد رحیم‌پور، سینا رحیم‌پور، حسین رحیمی، مصطفی 

رخ‌صفت، هانی رستگاران، عبدالعلی رضایی، سیدمحمود رضوی، سیدمسعود رضوی، 

مهدی رفیعی بهابادی ، متین رمضان‌خواه، مرتضی روحانی، مصطفی رهبر، اصغر زارع 

کهنمویـــی، مصطفی زالی، فیاض زاهد، محمد زعیم‌زاده، صالح زمانی، علی زمانیان، 

مصطفی زمانیان، مسعود سالاری، علی سحرخیز، علی سرزعیم، عبدالکریم سروش، 

مریم سروش، محمدصادق سمتی، محمدهاشم سمتی، رضا سهرابی، آندرانیک سیمونی، 

محمدســـعید سرافراز، حیدر سمیرکرم، وحید سهرابی‌فر، لیلا سیدحاتمی، محمدرضا 

سیدحسینی، حمید سیدی، مهدی سیمایی، مجید شاکری، منیر شجاعی، مهدی شریف‌، 

شمس‌الدین شریعتی، جواد شعرباف، علی شکوهی، ندا شمس، احمد شیرزاد، محمد 

امین شیرزاد، مهدی شیرزاد، ابراهیم شیرعلی، میلاد شیروزاده، رضا صائمی، فرشته صائمی، 

مهرداد صابری، رســـول صادقی، سعید صافی، محمدحسین صالح، احسان صالحی، 

مهدی صالحی، میلاد صالحی، نادر صدیقی، محمد صدیقی‌فر، محمد صرفی، مهدی 

صفا، سیدحمزه صفوی، سیدسعید صفوی، محمد امین صمیمی، حجت‌اله صیدی، 

سیدشهاب‌الدین طباطبایی ، پرژاد طرفه‌نژاد، محمدجواد ظریف، حمیدرضا عابدیان، سپهر 

عبدالله‌پور، سمیه عبداللهی، کیان عبداللهی، ابراهیم عبدالله‌زاده، مجتبی عرب‌مازار یزدی، 

مهدی عرفاتی، احمد عزیزی، روزبه علمداری، آبتین غفاری، غلامرضا غفاری، مصطفی 

غفاری، رضا غیاث‌آبادی، حســـن فائضی، محسن فایضی، ابوالفضل فاتح، نیما فاتح، 

محمد فاضلی، نعمت‌الله فاضلی، کتایون فتاحی، اردشیر فتحی‌نژاد، مقصود فراستخواه، 

علیرضا فراهانی، علیرضا فرامرزی، رضا فرصتی، شهلا فرقدانی، مسعود فروغی، مهدی 

فصیحی‌هرندی، محمد فضلی، سیاوش فلاح‌پور، علی فقدسی، سیدمحمدرضا فیاضی، 

مهدی فیض‌اله، حسین قاسمی، عابس قدسی، علی قدسی، فرهاد قدوسی، محمد قدیری، 

سیدمحمدحسین قریشی، غزاله‌سادات قریشی، معصومه‌سادات قریشی، یاسر قزوینی 

حائری، حامد قلی‌زاده، علی قلی‌زاده، اکبر قنبری، محمد قوچانی، امیر کاظمی، محمدکاظم 

کاظمی، زهرا کاویانی، امین کاوئی ، پرویز کدخدایی، جهانگیر کرمی، ساسان کریمی، 

محمد کریمی، محمد کشوری، علیرضا کلاهی، سینا کلهر، پرویز کولانی، احسان کیانی، 

فؤاد گروسی، عبدالله گلباف، فرشید گل‌زاده، محمد گلزاری، سحر گلکاری حق، میلاد 

گودرزی، کوثر گوهری، مجتبی لشکربلوکی، مجتبی لطفی، محسن ماندگاری، ساسان 

ماهور، محمد مبین، محمدمهدی مجاهدی ، علیرضا مجیدی، محمدرضا مجتهدی، 

محمد محبوبی، عباس محقق، محسن محمدی، محمدرضا محمدی، سینا محمدی‌زاده، 

امینه محمودزاده، سهیل محمودی، یونس محمودیه، احمد مخبری قمشه، سیدعباس مرادی، 

ابوالفضل مرشدی، علی مرعشی، سمیه مروتی، زینب مزارعی، حیدرعلی مسعودی، مهدی 

مشفق، محسن‌حسام مظاهری، علیرضا مظفری، ابوذر معتمدی، ضحی معتمدی، علی 

معرفت، فریناز مقتدری، محمدحسن مقدم‌نیا، امیررضا مقومی، محمد مقیمی، محمد 

ملاعباسی، نصیر ملت، قدسیه ملکیان نایینی، احسان منصوری، یاسر موزیری، سیدحسین 

موسوی، سیدعلی‌محمد موسوی، سیدمصطفی موسوی‌لاری، سیدهادی موسوی‌نیک، امیر 

مهرآور، علیرضا مهری، سیدمجید میرخان، یاسر میردامادی، حجت میرزایی، امیر مینایی، 

مهدی ناجی، رضا نامداری، بهزاد نبوی، دارا نثاری، سیدمحمد نجاتی، حیدر نجارلو، 

مصطفی نجفی، احمد نجمی، قدیر نصری، سیدجواد نقوی، عباس نعمتی، مصطفی 

نوذری، کامبیز نوروزی، سجاد نوروزی، محمد نوروزی، نسیم نوروزی، صمد نوروزیان، 

الهه نوری، صدرا نوری، نوید نوری‌تلخاب، سعید نورمحمدی، حسین نوری‌نیا، محمد 

نهاوندیان، مهشید نیارکی، محمد امین نیکجو، محمدصالح نیک‌نام، هادی نیلفروشان، 

حامد وفایی، داود وفایی، یاســـین وهابی، حامد هادیان، سیدرضا هاشمی‌زاده، عباس 

هنرمند، علی هنری، امیرحسین یزدان‌پناه، محسن یزدان‌پناه، فرزانه یعقوب‌علی، جعفر 

یوسفی، مهدی یوسفی جمارانی، حانیه یوسفیان، مجید یونسیان.

نخست‌وزیر هندوستان به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد

تقابل اتحاد شش‌ضلعی و ناتوی اسلامی؟ 

۳۵۳ نفر از پژوهشگران، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران با سلایق متکثر سیاسی در بیانیه‌ای مشترک بر دفاع از ایران تأکید کردند

ائتلاف بزرگ برای دفاع از ایران

هفتم اسفند سالروز استقلال نهاد وکالت

در جست‌وجوی تعامل 
نقادانه و مسئولانه

هفتم اســـفند، تنها یک تاریخ در تقویم حقوقی ایران نیست؛ نماد 

یک مطالبه تاریخی و یادآور آرمانی است که عدالت بدون آن ناقص 

می‌ماند؛ استقلال نهاد وکالت. تصویب لایحه استقلال کانون وکلای 

دادگستری در اسفند ۱۳۳۳، نقطه عطفی در تاریخ حقوق عمومی 

ایران بود؛ لحظه‌ای که قانون‌گذار به‌درستی دریافت تحقق دادرسی 

 ادعایی صوری 
ً
عادلانه، بدون وکیل مستقل و نهادی خودگردان، صرفا

خواهد بود. کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس، نه یک تشکل 

 صنفی، بلکه نهادی مدنی با کارکردی عمومی بوده اســـت. 
ً
صرفا

نهادی که میان دولت و جامعه ایســـتاده و مأموریت آن، صیانت از 

حق دفاع، تضمین برابری در دادرسی و پاسداری از حقوق بنیادین 

شهروندان اســـت. این جایگاه، کانون را به یکی از قدیمی‌ترین و 

ریشه‌دارترین نهاد‌های مدنی ایران بدل کرده است؛ نهادی که فلسفه 

وجودی آن، فراتر از منافع حرفه‌ای اعضایش تعریف می‌شود. در این 

میان، مفهوم »استقلال« همواره سنگ‌بنای نهاد وکالت بوده است. 

اما تجربه بیش از 70 سال فعالیت کانون نشان می‌دهد که استقلال، 

مفهومی تک‌بعدی نیست. استقلال کانون و استقلال وکیل، دوروی 

یک ســـکه‌اند؛ نه قابل‌تفکیک و نه قابل‌جایگزینی. استقلال نهادی 

بدون تضمین آزادی و امنیت حرفه‌ای وکیل، به ســـاختاری بی‌جان 

می‌انجامد و استقلال فردی وکیل بدون پشتوانه نهادی مستقل، در 

برابر فشـــار‌ها و مداخلات، شکننده و ناپایدار خواهد بود. از همین 

رو، هر سیاســـت یا قانونی که یکی را تقویت و دیگری را تضعیف 

کند، در نهایت به تضعیف کل نظام عدالت منجر می‌شـــود. حق 

برخورداری از وکیل، امروزه در زمره حقوق بنیادین بشـــر شناخته 

می‌شود. این حق نه‌تنها در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی 

ایران تصریح شده، بلکه در اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله 

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 

نیز جایگاهی روشن دارد. بااین‌حال، تحقق عملی این حق، وابسته 

به وجود وکیلی مســـتقل، متخصص، ایمـــن و برخوردار از آزادی 

حرفه‌ای است؛ امری که بدون کانونی مستقل و مقتدر، دست‌یافتنی 

نخواهد بود. پس از انقلاب اســـامی در سال ۱۳۵۷، نهاد وکالت 

با دوره‌ای پرچالش مواجه شـــد. کشیده‌شدن کانون وکلا به برخی 

جهت‌گیری‌های سیاســـی و غیرحرفه‌ای توسط مدیران وقت کانون 

ســـبب بروز بدبینی نظام تازه‌تأسیس به نهاد وکالت، تصفیه برخی 

از وکلا، کنار گذاشـــته شدن از مشارکت در تصمیم‌های کلان ملی 

و در نهایت خدشـــه اعتماد عمومی به نهاد وکالت را در پی داشت. 

تعیین سرپرست برای اداره کانون برای مدت طولانی در حدود 20 

ســـال از پیامد‌های دیگر وضعیت جدید بود. هرچند در اواخر دهه 

70 بار دیگر با تغییر شـــرایط اجتماعی و سیاسی، امکان مشارکت 

وکلا در امور صنفی خود از طریق انتخابات فراهم شد. در سال‌های 

 آرام از اواسط دهه 90، کانون‌های وکلا 
ً
اخیر و پس از دوره‌ای نسبتا

 
ً
گریبانگر مشـــکلاتی شـــدند که برخی از این مشکلات مشخصا

موجودیت آن‌ها را نشانه گرفته است از گسترش هر چه بیشتر مرکز 

وکلا که در غفلت کانون‌ها در عدم تعامل با دستگاه قضایی رخ داد 

 به چندپارگی نهاد وکالت منجر گردید تا تصویب طرح‌هایی 
ً
و عملا

 اقتصادی 
ً
مانند »تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار« با نگاه صرفا

به حرفه وکالت که موجب نگرانی‌های جدی درباره افت سطح دانش 

تخصصی، تضعیف معیار‌های حرفه‌ای و تضییع حقوق شغلی وکلا 

شـــده است. افزون بر این، محدودیت‌های ناشی از تبصره ماده ۴۸ 

قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از آشکارترین مصادیق تحدید حق 

دفاع و نقض اســـتقلال وکیل در پرونده‌های امنیتی به شمار می‌رود 

که خوشبختانه مقامات دستگاه قضایی پس از دوره‌ای آزمون و خطا 

کمر همت به اصلاح آن‌ بسته‌اند. در کنار این موانع ساختاری، مسئله 

امنیت شغلی وکلا به‌عنوان زخمی مزمن، کمتر موردتوجه قرار گرفته 

است. ناامنی اقتصادی ناشـــی از سیاست‌گذاری‌های نادرست، 

اشباع کنترل‌نشده بازار وکالت و نبود حمایت‌های صنفی مؤثر، در 

کنار تهدید‌های جانی که حرفه وکالت را به یکی از پرریســـک‌ترین 

مشاغل بدل کرده است. متأســـفانه در سال‌های اخیر، شماری از 

وکلای دادگستری در مســـیر انجام‌وظیفه و دفاع از حقوق موکلان 

خود، جان باخته‌اند. بااین‌حال، باید تصریح کرد به دلیل نبود آمار 

رسمی، شـــفاف و یکپارچه از سوی نهاد‌های مسئول، عدد دقیق و 

مورد اجماعی از شمار وکلای کشته‌شده اعلام نشده است؛ خلئی که 

خود نشان‌دهنده بی‌توجهی ساختاری به امنیت حرفه‌ای وکلاست، 

)بر طبق یک اظهارنظر از ســـوی رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای 

سراســـر کشور در عرض یک دهه در حدود 20 وکیل دادگستری در 

سراسر کشور به سبب انجام وظایف حرفه‌ای و اجرای عدالت به قتل 

رســـیده و 60 وکیل نیز مورد سوءقصد واقع شده‌اند1(. در مواجهه 

با ایـــن چالش‌ها، راه برون‌رفت نه در تقابل، بلکه در تعامل نقادانه 

و مســـئولانه با حکمرانی نهفته اســـت. کانون وکلا، اگرچه باید بر 

استقلال خود پای بفشارد، هم‌زمان می‌تواند از مسیر گفت‌وگو، ارائه 

راهکار‌های حقوقی و ایفای نقش مشـــورتی، به بهبود نظام عدالت 

گاه‌سازی جامعه  کمک کند. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های این مسیر، آ

گاه‌سازی که از طریق ایفای مسئولیت اجتماعی معنا می‌یابد.  است؛ آ

ارائه خدمات حقوقی رایگان یا کم‌هزینه به گروه‌های آســـیب‌پذیر، 

حضور فعال در بحران‌های اجتماعی و مشـــارکت در حل مسائل 

عمومی، می‌تواند پیوند ازهم‌گسســـته میان جامعه و نهاد وکالت را 

ترمیم کند. ثبت روز 7 اسفند در تقویم رسمی کشور علی‌رغم تمامی 

تلاش‌ها به دلیل فقدان همت عالی از سوی کانون‌ها و نیز نگاه همراه 

با سوء‌تفاهم بخشی از حکمرانی به حرفه وکالت وفق آنچه شرح آن 

رفت، حائز اهمیت است. در کنار آن، فعالیت‌های فرهنگی مؤثر، 

برگزاری رویداد‌های حقوقی - اجتماعی و تولید محصولات فرهنگی 

مانند فیلم و سریال، نقش مهمی در بازسازی تصویر وکلا در افکار 

عمومی دارد؛ تصویری که در سال‌های اخیر، در برخی آثار رسانه‌ای 

به‌نحوی ناعادلانه مخدوش شده است. در نهایت، باید پذیرفت که 

مرجعیت اجتماعی وکلا، با مطالبه‌گری صرف احیا نمی‌شود. این 

مرجعیت، نتیجه حضور مؤثر، همدلانه و مسئولانه در متن جامعه 

اســـت. هر گامی که در جهت کاهش رنج‌های اجتماعی، دفاع از 

حقوق شهروندان و تقویت اعتماد عمومی برداشته شود، گامی در 

مســـیر بازگشـــت نهاد وکالت به جایگاه شایسته خود است. هفتم 

اسفند، بیش از آنکه سالگرد یک قانون باشد، یادآور یک مسئولیت 

تاریخی است؛ مسئولیتی که تحقق آن، نه‌فقط به سود وکلا، بلکه به 

نفع عدالت، جامعه و آینده حقوق در ایران خواهد بود. 

پی‌نوشت:

1- سایت انتخاب 22 مرداد1403، کد خبر 808592
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